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 کیدهچ
، درباار  فما ، ذا ،   «تعلیما  »و « رارفاهاه »، «شاارراهه »دلیل اتخاذِ رویکردِ به مثنویمولوی در 

رویکارد  »اغلا  باا دو    مثناوی های خاص  است. مولوی در قصد و غایتِ زبان، واجد دیدگاه
هاای دینا ، معناوی و    دهند  هگار  که بازتاب« تعلیم »مواجه است: هخست رویکرد « کلان

دهناد  هگار  ررفااه ،    که اهعکاا  « اهتولوژیک»و « وجودی»دوم، رویکرد  اخلاق  اوست و
شده است که تلق  مولوی از زباان،   تفسیری و تأویل  وی است. در پژوهش حاضر هشان داده

دلیل هگر  ررفاه ، تفسایری و  آهکه بهاست؛ حال« اخلاق »برای تعلی  مفاهی  « ابزاری»بیشتر 
 هیز در تفکار و شاعر وی شاکل گرفتاه    « اهتولوژیک»و « وجودی» های  از هگر تأویل ، بارقه

و تطبیق آن با آرای برخا  فیلساوفان    مثنویهای  هباید منجر به بدفمم  از است. چنین قرابت
هاا، کاه   شده است برخلاف برخا  پاژوهش   غرب  شود. هیز در این پژوهش حاضر هشان داده

اهاد،  های فلسف  برقرار کارده هایدگر، ارتباط طور مشخصمیان مولوی و فیلسوفان غرب ، و به
هاای   وجاود دارد، دارای تفااو   « ظااهری »و « لفظا  »ها و اشاتراکا   اگرچه برخ  شباهت

، و همچناین  «ابازاری هااقص  »بنیادین و رمیق با یکدیگرهاد. در هگار  مولاوی، زباان غالباا       
ه با ابعااد فلساف ، موجا     مفاهی  تعلیم  است و غال  بودن رنصر تعلیم  در مقایس« حاملِ»
شود تا هتوان هگر  مولوی دربار  زبان را با هگر  فیلسوفاه  چون هایدگر یکساان تلقا    م 
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 کرد.  
 ررفان. تعلیم ، ادبیا  زبان، ،مولوی مثنویکلیدی:  هایواژه

 . مقدمه1

هاای خااهوادگ  و فکاری میاان مولاوی و      های تطبیق ، باه برخا  شاباهت   در تمام پژوهش

بین، مقایسۀ مولوی با هایدگر یک  از پربساامدترین  متفکران غرب اشارات  شده است. در این 

دلیل رویکرد تعلیم  و اخلاق ، اساساا   مولوی به مثنویهاست. ازهظر پژوهش حاضر، پژوهش

متناسا  و متنااظر باشاد.    تواهد با هگر  فلسف  و وجودی هایدگر، خاصه در باب زبان، هم 

های مولوی در مواجمه باا زباان هشاان داده شاده     بندی هگر در پژوهش حاضر، ضمن طبقه

گوهه ربا   است که مولوی آهجا که قصد اهتقال مفاهی  تعلیم ، حکِم  و اخلاق  را دارد، هیچ

تفسیر و تأویال را  ، که قصد مثنویهای  از آهکه در بخشکند؛ حالو هسبت  با هایدگر پیدا هم 

دلیال وجاود   حاال باه  شود. بااینهای وجودی )اهتولوژیک( ظاهر م های  از هگر دارد، بارقه

فارو   ها ک است، این بارقه« تعلیم »، که همان هگر  مثنویدر ( Dominant)« رنصر غال »

 رهگ کرده است.  شده و اساسا  هسبت میان مولوی و هایدگر را هیز ک 

اهاد:  هظرگااه، آرای مولاوی و هایادگر مقایساه و بررسا  شاده      ر از ساه  در پژوهش حاض

هخست از منظر زبان و هسبت آن با آشکارگ ؛ از منظر هایدگر زباان رامال گشاودگ  اهساان     

« حقیقات »هسبت به جمان و هست  است. هایدگر معتقد است که باا کماک زباان، اهساان باه      

وی ضعیف و هاتوان است و یارای بیان رماز و  آهکه زبان در هگر  مولکند؛ حالدست پیدا م 

اسات؛ وجما  کاه از    « سکو  و خاموشا  »رازهای ررفاه  و اخلاق  را هدارد. رویکرد دوم، 

آهکاه در  جویاد؛ حاال  شکل اصیل  با حقیقات قرابات ما    منظر هایدگر، اهسان/دازاین با آن به

« ساکو  »گر  مولوی است. در ه« هاتواه  زبان»هگر  مولوی سکو  و خامش ، همودی از 

اسات.  « حقیقات »برای مواجمه با « تممید»است؛ اما در تلق  هایدگر هور  « جبر زباه »هور  

است. زباان در هظرگااه مولاوی غالباا      « های زبانپیچیدگ  و هقصان»رویکرد سوم معطوف به 

ن مفااهی   شود. مولوی زبان و ملازما  آن، خاصه شعر را هاتوان از بیاهاقص و هاتوان تلق  م 

کند. از منظر هایدگر هیز زبان فاقد تواهای  لازم بارای اهتقاال برخا     ررفاه  و تعلیم  تلق  م 

حال بارخلاف مولاوی، هایادگر معتقاد اسات کاه در زباان شاعر،         مفاهی  فلسف  است. بااین
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« شاعر »شوهد که در زبان رادی امکان آن وجود هادارد. از منظار هایادگر    آشکار م « حقایق »

از بیاان آن  « زباان راادی  »ت  رمیق و بنیادین با زبان دارد و آشکارکنند  حقایق  است کاه  هسب

تلقا   « حقیقت»برای هیل به « ماهع »آهکه از منظر مولوی، شعر و اساسا  زبان هاتوان است؛ حال

هی  هگرد که قصد دارد بر مبنای آن به بیان مفاا مثابۀ ابزار و قالب  م شوهد. مولوی شعر را بهم 

برخ  قرابات ها، که به اخلاق  و تعلیم  خویش بپردازد. بنابراین برخلاف بسیاری از پژوهش

هاا  اهد، در این پژوهش هشان  داده شده است که این قرابات های مولوی و هایدگر اشاره داشته

های لفظا  و ساط   را هما    های  بنیادین بوده و برخ  شباهتها و شکافبر گسُستمبتن 

هاای فکاری قلماداد کارد. ازجملاه روامال ایان        حمل بر تأثیر و تأثر متقابل یا شاباهت توان 

هاای فکاری، اخلاقا ،    دغدغۀ تعلی  و اهتقال آماوزه  مثنویها این است که مولوی در گسُست

حدذاته، مواجمۀ فلساف   آهکه برخ  فیلسوفان غرب ، با زبان، ف ررفاه  و معرفت  را دارد؛ حال

خیازد. در اداماه، ضامن    ها برما  پردازاهه دارهد و این تفاو  دیدگاه از اهداف اولیۀ آنو هظریه

بر رناصر وجاودی   مثنوی« تعلیم »تبیین و تنقیح سه رویکرد مذکور، هشان داده شده که وجه 

توان از این منظر میاان مولاوی و هایادگر    تر است و اساسا  هم مرات  غال و اهتولوژیک آن به

 وثیق و پربسامدی برقرار کرد.   هایهسبت

 . پیشینۀ پژوهش2ـ1

طاور  ، باه ایهاای مجاازی و کتابخاهاه   جاو ودربار  موضوع پژوهش حاضر، براساا  جسات  

کار ت قیق  جامع  اهجام هشده است؛ اما برخا  ت قیقاا  کاه باا پاژوهش حاضار       « خاص»

امیاد  شاود.  سب  تقدم فضل و فضل تقدم، هامشاان ذکار ما    دارهد، به« پوشاه ه »و « قرابت»

ررفان و تفکر از تأملا  ررفاه  مولوی تا رناصر ررفاه  در طریاق   ( در کتاب۱۳87) همداه 

پرداختاه اسات.   « شباهت خاهوادگ »، به مقایسۀ آرای مولوی و هایدگر براسا  هظریۀ یدگراه

هاای لفظا  و   شمردن برخا  شاباهت  ضمن بر« های خاهوادگ شباهت»همداه  براسا  این 

های فکری بنیادین هیز توجه دارد کاه روشامندی کاار او را هشاان     ظاهری، به برخ  از تفاو 

حال به این هکتۀ بسیار مم  توجه هشده که از تمایزا  مم  و بنیاادین مولاوی باا    دهد. بااینم 

« ساازی هظریه»ی پیش و بیش از آهکه معطوف به بسیاری از متفکران غرب ، این است که مولو

های فکری باشد، مستغرق در مفاهی  تعلیما ، اخلاقا  و ررفااه     در باب زبان و دیگر حوزه
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هاای  بنیاادین میاان او و ساایر متفکاران غربا        ها و شکافمنظر هیز گسستبوده و از همین 

های مفموم  زباان در  بعاد و گستره( به بررس  ا۱۳89)فولادی،  ررفانزبان کتاب  وجود دارد.

بندی ارزشمندی از زبان در ساختار ررفااه  توجاه   پردازد. این کتاب به طبقهاهدیشۀ رارفان م 

داشته و بیشتر معطاوف باه سااختارهای تفسایری از زباان در گفتماان ررفااه  باوده اسات؛          

هساتند و  « لیما  تع»، دارای رویکاردی  مثنویآهکه بخش وسیع  از کت  ررفاه ، خاصه حال

مولاوی و اسارار   باید در چنین چارچوب  و بستری مورد ت لیل و بررس  قرار گیرهاد. کتااب   

توجاه داشاته   « زباان »هاای مختلاف مولاوی از    ( به تلق ۱۳9۰آسیابادی، )م مدی  خاموش 

 هاا و ای میان ابعاد اهتولوژیک و فلسف  زبان مولوی با هایدگر و تفاو حال مقایسهاست. بااین

تمایزات  که میان مولوی و دیگر متفکران غرب  وجاود دارد، صاور  هگرفتاه و همچناین باه      

آهکه توجه به این رنصر مما ،  هیز توجم  هشده است؛ حال مثنویمولوی در « تعلیم »رویکرد 

در ت لیل و بررس  آرای مولوی و همچنین مقایسۀ او با سایر متفکاران غربا ، دارای اهمیتا     

هماراه برخا    خاستگاه سخن از هگاه مولاوی باه  »( در مقالۀ ۱۳9۰لیلا پژوهنده )بنیادین است. 

هازد   باه خاساتگاه وحیااه  و الما  ساخن     « ملاحظا  تطبیق  در حوز  ادبیاا  خداشناسا   

حال باه فضاای غالا  و حااک  بار      اهتمام داشته که البته دور از حقیقت هیست. بااین مولوی،

است توجم  هشاده اسات. بایاد توجاه داشات کاه        «تعلیم »هگر  مولوی که همان هگر  

« تفسایری »شناسااهه و وجاودی در آرای مولاوی، هاشا  از رویکارد      های هست برخ  قرابت

مولوی از قرآن کری  و دیگر مباحث فقم  است. مولوی در مقام یک شارر تعلیم ، باا تفسایر   

که تلقا  از مولاوی در   آهو تأویل، قصد توجیه مقاصد تعلیم  و آموزش  خویش را دارد؛ حال

اسات.   مثناوی مقالۀ مذکور اغل  اهتولوژیک و فلسف  است و این در تضاد با کلیت و ساختار 

« هاای آن در هظریاۀ مولاوی   ماهیات زباان و م ادودیت   »اله طاهری در مقالۀ همچنین قدر 

هاای زبااه  مولاوی و مقایساۀ آن باا آرای      های دقیق و ارزشمندی از هظریه( به ت لیل۱۳9۵)

در هگر  مولوی و غالا   « تعلیم  زبان»آهکه با در هظر داشتن وجه مدُرن پرداخته است؛ حال

 گرفته، ابعاد دیگری خواهند یافت.های صور ، بسیاری از این مقایسهمثنویبودن آن بر کلیت 

 تحلیل و بررسی. 2
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 وجود/شخصیت گیشدآشکارنسبت زبان با . 1ـ2

در مصاادیق آن باا    ،شاود هظر که زبان موج  آشکارگ  حقیقت ما   مولوی و هایدگر از این

؛ کناد یکدیگر اختلاف دارهد. هایدگر رموما  زبان را رامل  بر آشکار شدن حقیقات تلقا  ما    

دارد کاه  ارتقااد  آهکه مولوی با تأثیرپذیری از هگر  تعلیم  و همچنین آیا  و احادیاث،  حال

متمرکاز بار    بیشاتر شاود. هایادگر   آشکار شدن حقیقتِ شخصیت فرد م گفتن موج   نسخ

 (parole) کالام  معتقاد اسات کاه   او مولاوی بارخلاف    اما ؛است (launge)زبان به ماهو زبان 

   کند.شخصیت اهسان را فا  م 

 آشکارشدگی وجود. 1ـ1ـ2

 ،دازایان  گفاتن  از منظر وی سخنهگرد. حدذاته م هایدگر به زبان ف  ،شد طور که گفتههمان

اسات. باه    هسات   ۀاهسان شبانِ هست  است و زبانِ اهسان خاها  کند.م  خود را در زبان آشکار

بخشد. اما هسات   هست  م  اهسان ساحتِ روشنای  است. هست  در سخن گفتنش ،بیاه  دیگر

یعن  در پرتاو زباان،   ؛ گویدم « سخن» ،«زبان»در « هست »گوید؟ سخن م « چگوهه»و « کجا»

جماان  »از  ،هدابمره از زبانسنگ، گیاه و حیوان که ب  ود.شم  برای او آشکارمعنای موجودا  

زباان  تنماا آهجاا کاه    »چراکه به قول هایادگر   ؛اهدبمرهه  ب  و درک معنای موجودا « داشتن

تاوان  زباان هما   زباان را جاز باه    »اما  ؛شناسی چیز را به زبان م ما همه«. هست، جمان هست

هچراکاه ماا هما   ؛ است "هور" ،توان کردشناخت. زبان را به تنما چیزی که در جمان هماهند م 

خویش اسات.   "روشنگرِ"هور خود  توان دید.هم  اما هور را جز به هور ،بینی م  "هور"چیز را به 

(. ۵: ۱۳87)آشاوری،   «ماهاد کند اما خود پنمان م چیز را پدیدار م چنان روشنگری که همهآن

؛ شاناخت ( داشات  )موجاود  توان به زبان بینش  اهُتیککند که هم زبان تأکید م   هایدگر دربار

را « وجاود »، «زباان » ۀوسایل ما باه  داشت.به آن  شناساهه و اهتولوژیکت دیدگاه  هس دبایبلکه 

طاور کاه گفتاه    برد. بناابراین هماان  ، راه به وجود م «آشکارگ » ۀوسیلبهنی . زبان کادراک م 

دا  و آشکارگ  باه هسات  و دیگار موجاو      های زبان این است که اجازازجمله ویژگ  ،دش

و حتا  خاودِ   آن هست ، وجود، موجاودا   است که با  م مل دهد. زبان حت  خویش را م 

 یند.  آبه در م  و پوشیدگ  دازاین/اهسان هیز از مستوری

 آشکارشدگی شخصیت. 2ـ1ـ2
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با ایان تفااو  کاه از منظار     ؛ شودمولوی هیز معتقد است که زبان موج  آشکارگ  اهسان م 

ذا ، هویات و   آهکاه از منظار مولاوی   حاال  ،زبان رامل آشکارگ  وجود/مطلق است ،هایدگر

مولاوی ایان هگار  را باا     شاود.  گفتن او آشکار و هویدا م  سخن شخصیت اهسان، براسا 

 چنادان  کند و اغراض فلساف  در ف اوای کالام او   مطرح م  «اخلاق »و  «تعلیم »رویکردی 

غلام کاه هاو خریاده    امت ان پادشاه به آن دو » در دفتر دوم و در داستان ویشود. مشاهده هم 

باه  دبایا هاا  تأکید و سفار  بر این دارد که زبان بیاهگر ذا  و درون آدم  است و اهسان« بود

 خن گفتن جواه  کار را ررایت کنند تا شخصیت اخلاق ِ خویش را زیر پا هگذارهد:هنگام س

 آدمی مخفـی اسـت در زیـر زبـان    

 

 این زبان پرده است بر درگـاه  جـان   

 چون که بادی پرده را در هم کشـید  

 

 سرّ صحن خانه شـد بـر مـا پدیـد     

 هر یـا گنـدا اسـت   کاندر آن خانه گُ 

 

 یا جمله مار و کـژدا اسـت  گنج زر  

 یا درو گنج اسـت مـاری بـر کـران     

 

ــی   ــنجی زر ب ــود گ  پاســبانزانکــه نب

 (۸4۸ـ۸4۵: 2ج، 13۹0)مولوی،    

آیاد و  بارون ما    گ  و حجابگفتن از پوشید سخنازطریق اد دارد که اهسان مولوی ارتق

شاود و زباان در   ما  گفتاه  « ساخن »سازد. زماه  که م  هویداو ذا ِ خویش را  طبع سرشت،

اما این ذا /باطن اشاره باه  ؛ آیدبرون م از حجاب و مستوری  آید، جان/ذا /باطنم « گفت»

 «المَارُُ مخَباوُت تت اتَ لسِااههِِ     حادیث  سرشت اخلاق  اهسان دارد. ابیا  مذکور خود متأثر از 

اشااره و سافار     )ع(هیز هستند. حدیث مذکور از حضر  رلا  ( ۱۴8 ت: حکمههمج البلاغ)

بناابراین   .اسات  البلاغاه  هماج در کلام دارد که هاش  از فضای کاملا  تعلیم   و تعمیق به تدقیق

 بایاد  ،وجاود دارد مولاوی و هایادگر   میاان اصاطلاحا     لفظ  و ظاهری  هایاگرچه شباهت

 ،مولاوی . از منظار  هظر داشتدر  ،است «تعلیم »که همان ابعاد را غراض ثاهوی گفتار مولوی ات

مولوی در جاای   کند.را آشکار م  شخصیت، اخلاق و منش خودزبانِ خویش،  ۀوسیلآدم  به

گو موجودا  با خداوهد اسات کاه   وگفت ۀکند که اساسا  پیدایش خلقت، هتیجدیگری بیان م 

رربا  باه زباان معتقاد     ابنهوعِ هگاه   امید همداه  دربار ررب  است.ابن یآرااز شبیه به برخ  

کناد. اهساان ازطریاق زباان معناای      کنندگ  زبان اشاره ما  هیز به هقش آشکار ررب ابن»است: 

گوهاه  دهد. همانها مجال بروز و ظمور م کند و به آندروه  را که اراده کرده است آشکار م 

کناد. باه هماان    م که خداوهد با به ظمور درآوردن ریان، حقیقت ذا  و هفس خود را آشکار 
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توان از رهگذر کلما  پ  به وجود معاه  دروه  برد، از رهگاذر موجاودا  ها     ه و که م 

 (.  ۲۱6: ۱۳89)همداه ،  «خداوهد برای ایجاد ریان آگاه گشت  توان از ارادم 

باا   موجاودا  سخن  مداوم را هتیجۀ ه قت پیدایش جمان خلهیز در بافت  ررفاه ، مولوی 

سراسار کانناا  را   و « ساخن خداوهاد  »همودی از ؛ همچنین مخلوقا  را کندم تلق  خداوهد 

 :یابدخداوهد م « سخن»

 چون دا و حرف است با افسونگران

 

 صنع حق بـا جملـه اجـ ای جهـان     

 حرف و لبصد سخن گوید نهان بی 

 

ــا و ســبب   ــا ا ره ــ دان ب  جــذی ی

 (10۹۶: ۶ج، 13۹0)مولوی،    

هاای   شوهد، بارقاه أویل  در کلام او برجسته م تمولوی هنگام  که رناصر ررفاه  و البته 

گفاتن و زباان را    ساخن  ویدهاد.  اهعکاا  ما    هیاز  را و اهتولوژیک شناساهههست از رناصر 

 وجاود/   آشکارکنند ان، حامل حقیقت وکند. از منظر او سخن و زبتلق  م  حقیقتاز همودی 

 خداوهد هستند:

 آید به جوشفسون خواند همیچون 

 

 ها کان ندارد چشم و گـوش بر عدا 

 زو دواســبه در عــدا موجــود رانــد 

 

 بار بر موجود افسـونی چـو خوانـد    

 گفت با سنگ عقیـق و کـانش کـرد    

 

 گفت در گوش گل و خندانش کـرد  

 گفت با خورشید تا رخشـان شـد او   

 

 گفت با جسم آیتی تا جـان شـد او   

 (۷1: 1ج)همان،    

داهاد  م آدم ، و رنصری هاگسستن  از ذا  اهسان  وگو را لازمۀ وجودو گفت مولوی هطق

ای میاانِ زباان و   اهساان واساطه   ،ویشود. از منظار  حیا  و حقیقت م  که موج  آشکارگ 

و حقیقاتِ   ،را باه اصُاطرلاب  « هطق»و « زبان»بنابراین  ؛هاستو شرطِ ظمورِ هردوی آن وجود

   کند:ماهند م « آفتاب»شود به پدیدار م  «ررفاه  ۀتجرب»را که در  متعال 

 اسطرلای باشـد در حسـای  « نطق»

 

 چــه رــدر دانــد ز چــرب و آفتــای 

 (3014: 2)همان، ج   

تاوان باه شاناختِ    آن ما   داهد که باا م  طرلاب سن اواقع مولوی زبان/لوگو  را چوها در

ای کاه دارد،  لوگاو  ویژگا   »گویاد:  گوهه که هایدگر م هانل آمد. همان« خداوهد»و « وجود»

هیاز  (. مولاوی  ۱۰۰: ۱۳9۲)هایادگر،   «کشف کردن یا گشودن اسات پرده براهداختن چیزی را 
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شاود.  ما  « واقعیت» ها و پیدایشزدنِ حجاب کنار گفتن و هطق، موج ِ ان دارد که سخناذر

آگااه  روشامنداهه، کاه     ۀواسطبه را دارد، «تعلیم »هنگام  که قصد بیان مباحث  ویبنابراین 

گیرد و زماه  که ساع   است، از اغراض فلسف  و وجودی فاصله م  اقتضای آموز  و تعلی 

تفسایری و  رویکارد  پاذیر   باا   را بیان یا تفسیر کناد،  دارد تا مطال  و مفاهی  اصیل ررفاه 

اساسا  هگار  تعلیما  و   . یابدهای اهتولوژیک و وجودی قرابت م هگر از با برخ   ،تأویل 

آهکاه بیاان معااه     حاال  ؛آموزش ، برخاسته از شعور، هوشیاری و آگاه  شارر و رارف است

هاای هرمناوتیک ، کاه باه     که برخاسته از هاهوشیاری و سکُر است، با هگار  « اصیل ررفاه »

وجاودی و   همودهای یابد و حاصل آن، برخ هستند، قرابت م « ضدرو »تعبیر گادامر غالبا  

با برخا    ،های زباه  هستندکه شبیه به هظریهرا های  توان گزارههم  روازایناست. اهتولوژیک 

مختلاف فلساف     هاای هظرگاهدهبال تبیین زبان از مشخص بهطور بههای زباه  غرب ، که هظریه

گفتن راارف   سخن هتواهستنی زبان و هاتنگنا دلیلبهدر این میان، مولوی هستند، مقایسه کرد. 

معطاوف باه   ، اوملا  زبااه   بنابراین وجه دیگری از تاأ  .گزیندبرم را و  حقایق، سکدربار  

 مفاهی  و معارف تعلیم  است.  در منطوی  بیشترهتایج و فواید آن است که آن هیز  سکو ،

 جایگاه شنیدن و خاموشی. 2ـ2

کاه   هایدگر معتقاد اسات  است.  خاموش  و شنیدن دربار و مولوی بخش  از تأملا  هایدگر 

در واقع سکو ، خاود هماودی از زباان اسات.     ؛ امکان دارد« حقیقت» پیدایشهیز،  در سکو 

غلا   امولوی شود. آن م  «کشف»و  «حقیقت»دیگری موج  پدیداری   شکل و شیومنتما به

پلا    «ساکو  »دهد و از منظر او پیشنماد م « حق»ت و شنیداری سخن سکو  را برای دریاف

 و گشودگ  آن است.   حقیقترسیدن به برای 

 سکوت و نسبت آن با اصالت   .1ـ2ـ2

باودن و    یعنا  شایو  ؛ اسات  «زباان  آزادی»آزمودن  ،و  سپردن به دیگریگ از منظر هایدگر

هایادگر زباانِ    دیگاری و خاود گشاوده بااق  بماهاد.      فممیدن دازاین است تا بتواهد باه رویِ 

و در آن  گیارد فاصاله ما   « حقیقات زباان  »غل  از ارا که  (Ordinary Language« )روزمره»

 ۀمثابا دازایان باه  . هاماد ما  « گوی بیموده» ،کندهااصیل غلبه پیدا م پرُگوی  و سخنان بیموده و 

تواهد به دیگران گاو   ، م بودی-مند از قدر  فم  و ادراک و برخوردار از ه موجودی بمره
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حتا  ساکو  در مقاامِ    ؛ و از همان جنس اسات  «گفتار»های بنیادی از امکان سکو . بسپارد

که کلام بتواهد بدل باه اماری   برای آه (.۴9۵: ۱۳9۵)جمادی،  ثیر داردتأ گوی زیادهبیش از  فم 

ارد. ایان  ساپ بگاو    وجاود هدای به  دبایگیرد، هخست چشمه م سر وجودمتعال  شود که از 

ت بارای  خاموش  مجاال  اسا  بنابراین ؛ ممکن است تنما با خاموش  مطلقامر سپاری به گو 

 ارچوب کلام معمول.  از چر تر و فراتهطق  بامعنا

 سکوت؛ پلی برای وصل. 2ـ2ـ2

هاای دریاا   /اشاار  حقیقات وجود  شانیدن  بارای  مناس  را مجرا و بستری «سکو » مولوی

 دبارای هیال باه آن هبایا    داهد که سپاری را همچون دریای  م گو ش  و خامداهد. مولوی م 

 سپرد:   گو  دبایفق  را گرفت و « گفت»سرا ِ 

 نفـ  زاندرونم صد خموشی خـوش 

 

 زند یعنی کـه بـ   دست بر لب می 

 خامشی، بحر است و گفتن همچو جو 

 

 ـ بحر می   را جـو را موـو  و جویـد ت

ــایاز اشــارت  ــا ســر مت  هــای دری

 

ــن    ــتم ک ــوای خ ــم بالص  والله اعل

 (20۶3ـ20۶1: 4ج، 13۹0 )مولوی،   

. از هظرگااه  برد توان ره به دریاآن م  داهد که بام  مولوی سکو  را چوهان مرک  چوبین 

و  یااب  باه وجاود   دسات  یاست. ساکو  شاکل  از اه اا    سکو  راه  به حقیقت ،مولوی

براین بساته باه   ساازد. بناا  ما   سکو ، امکان حضور خداوهد را ممکنحقیقت است. اهسان با 

ساکو  یکا  از    پس .کندرسیدن به مقصد هیز تغییر پیدا  ۀابزار و وسیل دبایمسیر و موقعیت، 

 ابزارهای رسیدن به حقیقت است:

 تا به دریا سـیر اسـو و زیـن بـود    

 

 بعد از اینـت مرکـب چـوبین بـود     

 مرکب چوبین به خشکی ابتر اسـت  

 

 اسـت خاصه آن دریاییـان را رهبـر    

 این خموشـی مرکـب چـوبین بـود     

 

ــود   ــین ب ــی تلق ــان را خاموش  بحری

 (4۶24ـ4۶22: ۶همان، ج)   

 و مفروضاا  اسات.   تااریخ   هایاغراض، پیشینهاز  یسپاری، دورشنیدن و گو  ۀلازم

ایان   ۀازجملا  برداشات. هایادگر   پایش رو از  ،قرار دارهدکه بر سر راه شنیدن  را «مواهع » دبای

متصال   فناوری ای که اینک در یکِ دوهزارساله. متافیزکندقلمداد م تاریخ متافیزیک مواهع را 

ولوی هیاز اذراان دارد کاه    م. و پوشش  بر سرِ حقیقت است هست  افزوده و بر پوشیدگ ِشده 
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از  ،اهسان وجود دارهاد « درونِ»مواهع  را که رموما  در  دبای سپاری به هدای وجدانبرای گو 

علیما  مولاوی باا    اخلاقا  و ت  ابعااد ررفااه ، فلساف ،    «گاه تلاق »در چنین میان برداشت. 

بلکاه   ؛یاباد ابعااد فلساف  و وجاودی هما      فق  ،ییابند و دیگر تلق  مولویکدیگر امتزاج م 

 ،شاود. از منظار مولاوی   رای سیروسلوک ررفاه  برجسته ما  لیم  و آموزش  وی بعاغراض ت

 و هاآشکارهد. هاپیدابودهشان رموما   دروه دلیل به هاو بند این مواهع

 ،و درهتیجاه « ایمان»و  اخلاق  «کمال»ترین کار برای رشد و رسیدن به شاید اساس  شنیدن

طور یکساان  اما این امکان برای همه به؛ است سوی وجودباشد. شنیدن راه  به یافتنِ سعاد 

ساپاری باه هادای    دوری و ارِاراض از دهیاا و گاو     دلیال هدارد. اهبیا و طالبانِ حق، باه وجود 

باه  همگان،که افراد رامه/درصورت ؛ شنوهدهای الم  را م «هغمه»خداوهد، در درونِ خود دانما  

گاو ِ  »زیارا  ؛ هاد اهای  م اروم از شنیدن چنین هغمه های لازم،آگاه  و فقدان آموز ها دلیل

دل لدلیا ن افاراد باه  ای است. گو ِ حسِ «سپاریگو »فاقدِ تواهای  برای  «ظاهری»و  «حس

 پذیر هیست:ها امکانسپاری به هغمهشده است و گو « هجس»دهیا  مشغول  به

 هاســتانبیــا را در درون هــم ن مــه

 

ــی  ــات ب ــان را زان حی  بهاســتطالب

 هـا را گـوشی حـ    نشنود آن ن مه 

 

 ها گوش ح  باشـد نوـ   ک  ستم 

 (1۹20ـ1۹1۹: 1همان، ج)   

اهساان ما    ه گرفتن از مواهع  است که موج  هشنیدن، فاصلشنیدن ۀلازم از منظر مولوی

بر رویکارد تعلیما  اوسات، ساع  دارد     راهکارهای  که مبتن  ۀدر چنین موقعیت  با ارانشوهد. 

همچاون   )گناهان( هازمینهمفروضا  و پیشند. از منظر وی کآشنا شنیدن مخاط  را با مفموم 

را  )خداوهاد(  «حقیقت»ی هاهستند و راه ورود صداها و هغمه «گو ِ حس»بر سر راه  «ماهع »

تاوان  ساپاری، ما   تبعِ آن شنیدن و گاو  ه سکو  و بهاهد. مولوی معتقد است که از راگرفته

 ؛کنناد هما  در گفتار همود پیدا فق  های زباه  روی، امکاندای وجود/خداوهد را شنید. ازاینص

غن  از داهش و معرفات ما    ،شنیدن باشود. اهسان هسان م ا ی موج  فربگ سپاربلکه گو 

 است:« راه گو »در همین  یوانحاست و تفاو  او با  زیرا اقتضای اهسان شنیدن؛ شود

ــوش   ــود از راه گ ــه ش ــی فرب  آدم

 

 جانور فربه شـود از حلـق و نـوش    

 (2۹1: ۶همان، ج)   

  فم  و کس  معرفات در او  موج  گستراست و « سپاریگو » اقتضای دازاین/اهسان
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شادن باه اماری متعاال ، هخسات بایاد باه هادای          از هگاه مولاهاا، کالام بارای بادل    شود. م 

آیاد.  ما  باه دسات    «خموشا  »باا   فق سپاری گو  سپرد و این گو  /وجود/خداوهدمطلق

معتقاد   مولاوی خاموش  مجال  برای هطق  بامعناتر و فراتر از چارچوب کلام معماول اسات.   

هیسات؛ بلکاه بارای ایان منظاور       «مقصاود »است که سخن قراردادی تنما راه مفاهمه و تبادل 

پاذیری، تعلای  و   تاوان راه مفاهماه، فما    و به طرق مختلف  ما   های دیگر هیز وجود داردراه

 آموز  را ارمال کرد:

 صد هـ اران ترجمـان خیـ د ز دل   

 

ــول   ــا و س ــر ایم ــق و غی ــر نط  غی

 (۸۹: 1همان، ج)   

توجاه باه   آید. مولوی باا  یق  میان مولوی و هایدگر پدید م شکاف رم ،در چنین موقعیت 

از مجارای   فقا  ، اهتقال مفاهی  و تراوشا  ذهنا  و دروها  را   مثنویبافت ررفاه  و تعلیم  

در  های بسایاری وجاود دارهاد کاه    ها و ابزارزبان ،کند. ازهظر ویتلق  هم « هوشتار»و « گفتار»

 لاذا تلقا  مولاوی از   ؛ اسات  «قاراردادی »بالاتر از زبان  شاند ول  کارای نگنجقال  الفاظ هم 

 دست  و ابزاری است:برخلاف هایدگر، یک تلق  دم ،زبان

ــان   ــان و در بی ــد در زب ــه نام  آنچ

 

ــنوی از دا    ــا بش ــ ن ت ــاندا ن  زن

 آنچه نامـد در کتـای و در خطـای    

 

 نوی از آفتــایشــدا نــ ن تــا ب  

 آشـــنا بگـــذار در کشـــتی نـــو  

 

 دا نــ ن تــا دا زنــد بهــر تــو رو  

 (44۷: 3)همان، ج   

مطلق/وجود/خداوهد. البتاه هماان   در برابربنابراین سکو ، تممیدی است برای گشودگ  

سکو  در هگر  مولوی همچاون دیگار مواضاع وی، تلفیقا  از رناصار       ،طور که گفته شد

وجودی، تعلیم  و ررفاه  است. مولوی با تبیین و تنقیح مفموم و کارکرد سکو ، قصاد دارد  

لساف  و وجاودی   یک تممیاد ف  سکو  فق فواید خاموش  آگاه کند.  ازتا سالک و رارف را 

وگو دارد و تواهاای ِ  در گفت مم   کو  هقشس است. تعلی بلکه بستر و مجرای  برای  ؛هیست

کردن هساتندگان را   کردن هست  و رها یدگر رهااگیرد. هبا خاموش  شکل م  «اصیل شنیدن»

داهد. باید توجه داشات کاه در تلقا  هایادگر بارخلاف مولاوی،       پذیر م امکان« سکو »در 

هیاز  ساکو    که ما در موضاع  ستبلکه به این معناگیرد؛ قرار هم  «شنیدن»در برابر  «سکو »

گار  اخلاقا  و   رویکرد فلسف  هایدگر باا ه  رو. ازاین(۲۴6ا۲۴۵: ۱۳99یدگر، ا)ه شنوی م 
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است. این تفاو  دیدگاه، از منظار هگریساتن باه       بنیادینهایبر گسستتعلیم  مولوی مبتن 

 های زبان هیز صادق است.ها و هقصانپیچیدگ 

 زبان هایقصاننُپیچیدگی و . 3ـ2

های آن میان متفکران و فیلساوفان، اخاتلاف  و هقصان هاهای زبان، گستره، امکانویژگ   دربار

طبیعات و اقتضاای    ن حوزه کاملا  طبیع  است، زیارا رقیده در ای تفاو البته هظر وجود دارد. 

« معماول »در زبان که مسانل  گفتن از  سخنهاست. همین دگرگوه  و تناقض برمبتن  زبان هیز

کاه  تاا ماا را قاادر ساازد      هیااز دارد ای از زبان تازهشکل ، بهاست «هاممکن»تقریبا   «متعارف»و 

آهچاه   درک کنای .  ،اهگیازد را که مفموم هسات  برما    هشده  و ظریف های معنای  بیانتفاو 

هظار رساد،    باه  ارز سخنان با  طرز هولناک  همچون روزه، بهممکن بود در زبان معمول هر

توسا  هایادگر و باه قصادی خااص       کاملا  تازه، که بشخصه« فن »بان اکنون در قال  یک ز

های فنا  ایان   چند سال  طول کشید تا هایدگر تواهست پیچیدگ  شد.بیان م  ،ابداع شده بود

ای رسید کاه دیگار فما  ساخناهش بارای افاراد       اما سراهجام به هقطه ؛زبان خاص را کامل کند

. البتاه پیچیادگ  زباان    (۲8: ۱۳89)استراترن،  ممکن بودتجربه به کل هان ب دگاوارد و خواهنها

کا  یاک رلات    کلام هیسات؛ دسات  « زمخت »بودن و « مصنور »و « تکلف»ی امعنهایدگر به

 «نیات ذه»پیچیدگ  زبان هایدگر هور  خودداری رمدی یا هاگزیر است از اینکه حرف  که باه  

   سازد.را مشکل م  «بیان»گردد، در زمانِ اهتقالِ آن به زبان، کار م ناخت و آگاه  بازش

 «خاوب »های راادی  موضورا ، رخدادها و تجربه  هنگام سخن گفتن دربار« زبان رادی»

رادی، زبان رادی ماا را در معارض فشاار    رران اغل  برای بیان تجربیا  غیرکند. شارمل م 

ماهاد کاه برخا     آن هنگام هیز این احسا  در ما باق  م و حت  در  دهندهسبتا  زیادی قرار م 

 در مقاام خاود را   ۀها را در قال  کلما  بیان کرد. هایدگر وظیفا توان آنچیزها هستند که هم 

را « آلمااه  »خواسات زباان   کناد. وی ما   تلق  م « شارر» ۀبسیار شبیه به وظیف ،یک فیلسوف

هاا  تاوان آن هما   و چیزهای  یاری رساهد که درحقیقت هادهد تا ما را در فم  تجربه «شکنجه»

 کرد. را در قال  کلما  و مفاهی  تسخیر

های ررفااه  را هادارد.   جربهو هطق و سخن، هرگز یارای بیانِ ت« بیان»در ساحتِ ررفان هیز 

اهسان یا هیجان است، یا احسا  است، یاا   "حالا ِ"از هظرگاه یوهگ »گوید: کدکن  م شفیع 
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داده است که از میاان ایان چماار رملکاردِ روح،      و یا شمود. رل ، امروز هشان ستیدن ااهدیش

شود. آن سه رملکارد دیگار، اماوری     "امری زباه "تواهد تبدیل به است که م  "اهدیشیدن"تنما 

 «اهاد شناسایک ط  قابل تبدیل باه امار زباان   اهد و بیرون از خرد، ول  با وسایشناسیکغیر زبان

 د، ازاها باوده م صاور  « شامود »بنابراین اموری که به سااحتِ   .(۲۵ا۲۴: ۱۳9۲کدکن ،  )شفیع

 ، که خااصِ  های شخص  و ررفاهتجربه ویژه؛ بهاهد، مقصورهدبیانِ آهچه تجربه و زیست شده

هارکس   های ذوق  و هنری و دین  و ررفاه ِتجربه» گوید:کدکن  م خود افراد است. شفیع 
جاا باه سار    ان جای کسا  را ماادام کاه او در آه   توگوهه که هم اوست. همان "جایگاه روح "

تاوان باه آن حادود    نما م ت .توان وارد قلمرو معنوی افراد گردیدهرگز هم  ،برد اشغال کردم 

ررفااه  را،   ۀتجربا   های رمدپژوهان یک  از ویژگ بنابراین ررفان .(۲۲6 :)همان «هزدیک شد

مولاوی هیاز بایاد     باار  (. در7۱: ۱۳89)فاولادی،   اهاد قسِ  از تجربه اهگاشته این «هاپذیریبیان»

مولوی هیاز چوهاان هایادگر،    شود. کامل آثارِ وی م « فم »بیان اوست که ماهع   گفت که شیو

داهاد و بناابراین در   م  «هاپذیربیان»را « مطلق»با  هررفاه  و مواجم ۀمنتما در وجه ررفاه ، تجرب

 دهد:گفتن ترجیح م « سخن»را بر « خاموش »این مورد 

 پــای در دریــا منــه کــم گــو از آن

 

 بر لب دریا خمش کـن لـب گـ ان    

 (13۵۶: 2، ج13۹0مولوی، )   

گویند و به ستایش و تسبیحِ خداوهاد  معتقد است که آب، خاک و گلِ هیز سخن م مولوی 

آورد. مولوی معتقاد اسات   شناساهه روی م به ت لیل  اهتولوژیک و هست رو نازای ؛پردازهدم 

ازایان  .اسات  «خداوهد»هیز خود همودی از  «هست »هستند و  «زبان هست »که تمامِ موجودا  

هسات   « زباان »هساتند کاه باه ایان     « دل»روی تمام  هست ، هطُق خداوهد است و صرفا  اهل 

 دهند:توجه هشان م 

 اک و نطـق گـل  نطق آی و نطق خ»

 

ــل   ــواا اه ــوا ح ــت محس  «هس

 )همان  )ج«دل

 )ج

 

ــج  ) جـــــــــــــــــــــ

 

 (3302: 1)همان، ج  

از مادیا  و روی آوردن به تجااربِ   «ویرَفرا»د است که چون هایدگر معتقمولوی هیز هم

 هیازمند زبان و بیاه  خاص است: ،هازیسته و بیانِ آن

 هر عبارت خود نشان حـالتی اسـت  

 

 آلتی است حال چون دست و عبارت 

ــگر    ــت کفش ــه دس ــر ب ــت زرگ  آل

 

 ی کشت کـرده ریـگ در  همچو دانه 
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 (303ـ302: 2همان، ج)  

« زبااه  ها  »را از « دل ه »های لازمِ زبان، ردم تواهای  دلیلهمین است که مولوی به رایب

 داهد:بمتر م 

 خویشی و پیوندی اسـت « زبانیهم»

 

 مرد با نامحرمان چـون بنـدی اسـت    

ــم ای  ــرک  ه ــدو و ت ــا هن ــانبس  زب

 

ــان ای  ــون بیگانگ ــرک چ ــا دو ت  بس

 خود دیگر است« محرمی»پ  زبان  

 

 زبـانی بهتـر اسـت   از هـم « همدلی» 

 (120۷ـ120۵: 1همان، ج)   

اعِ آفتااب و اجارام   تواهد اهدازه و ارتفا م  فق  طرلابسگوهه که اُهمانمولوی معتقد است 

زباان   ،هاتوان استها آن حقیق  ن ابعادهشان دهد و از هشان داد آسماه  را در مقیاس  کوچک

 دهد:از این تجارب را هشان م  صور ِ هاقص و م دودی فق ه  

ــان    ــه نارس ــی همیش ــد در معن  لف

 

ــان    ــل لس ــد ک ــت ر ــر گف  زان پیمب

 نطــق اســطرلای باشــد در حســای 

 

ــای   ــد ز چــرب و آفت  چــه رــدر دان

 ستایخاصه چرخی کاین فلک زو پره 

 

ــابش  ره  ــای از آفتـ ــتایآفتـ  سـ

 (301۵ـ3013: 2همان، ج)   

مخاطباان و شانوهدگان   هداشاتن  تواه  زباان را، ظرفیات   هاا رارفان یکا  دیگار از دلایال    

مردم قابال درک   ۀهاست، برای همهای  که در درون آنها و سرّها معتقدهد که رازداهند. آنم 

شاود و ممکان اسات کاه     هاا ما   م فمها و کجبدفمم برخ  سب  هیست و بیان همودن آن 

 در میان خلق شود: «فتنه»ایجادِ  موج 

ــان   ــه او دارد نه ــویم آنچ ــر بگ  گ

 

 فتنـــۀ افهـــاا خیـــ د در جهـــان 

 (3۷30: 2همان، ج)   

ل ااظ  باه اسات. زباان    بنیاادین   یها و تنگناهاا هقصاناز منظرِ مولوی، زبان واجدِ بنابراین 

زیرا تطابق کامالِ ادراک و   ؛شودمخاط  دچار پیچیدگ  و ابمام و هقصان م گوینده، واسطه و 

پیاام ما    ارب، خود موج  ت ریاف و تغییارِ  اهتقال مفاهی  و تج ۀگفتار وجود هدارد و واسط

کاه در قالا  زباان اهتقاال ما       را تواهد تجارب زیستهمخاط  هیز رموما  هم  طرف ،از ؛شوهد

 درباار  اینکاه   هاا، یدگر و مولوی با وجود برخ  اخاتلاف دیادگاه  درک و فم  هماید. ها ،یابند

 دارهد.« همدل »با یکدیگر  ،زبان دچار تنگنا و هقصان است
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 شعر. 4ـ2

« شاعر » دربار ها های بنیادین مولوی و هایدگر در باب زبان، هظرگاه متفاو  آناز دیگر تفاو 

بارخلاف   داشته اسات. او باآهکاه  وسیع   ۀر رارف بودن، تجارب شارراهبمولوی رلاوهاست. 

او را  ۀاست و شعر، یارای بیان تجارب زیسات  «بیموده»کاری  «شارری»معتقد است که  هایدگر

رو، ازایان  ؛فارسا  و ادبیاا  جماان اسات    شاعر   «کاار پار »و  «گاو پار »هدارد، یک  از شارران 

ارد. ازساوی دیگار،   را دها و مواضع خاص خود شعر و هسبت آن با زبان، دیدگاه درخصوص

دارد. هایادگر بسایار متاأثر    « ادبیا » ،رمیق با کلما ، شعر و شارران و درکل  ارتباط هایدگر

باوده اسات. او مقاالا  بسایاری را در      (۱8۴۳اا ۱77۰) «هولادرلین » آلمااه ،  از شارر مطرح

زرا  هایادگر،   بهتوصیف و تفسیر شعر و ادبیا  و همچنین هسبت آن با فلسفه هگاشته است. 

بلکه ربار  اسات از اینکاه   ؛ هیست «بازهمای »هنر، موضور  از درست  یا دقت در « حقیقتِ»

کاه در  اما به این معنا هیسات  ؛ دهدروی م  حقیقت. در اثر هنری، «هستند»چه چیزهای  واقعا  

کلیات باه    ۀمثابا باه  «هساتندگان »درست  بازهمای  یا ارانه شاده اسات، بلکاه    جا یک چیز بهاین

هایادگر شاعر    .(۱۰۳اا ۱۰۲: ۱۳9۲ )راتال، اهدوارد شدهد و در آن هگه داشته شده« هاپوشیدگ »

شادن، گشاودگ  و    هایدگر پدیادار »داهد. م  ها و حقیقتبرای ظمور پدیده جرای و هنر را مَ

ساازد کاه   خواهاد و خاطرهشاان ما    ما   مان و موجودا  از رهگذر زبان را شعربازبودگ ِ ج
خاود   "وجاود ". این ربار  به چاه معناسات؟   "بنیان همادن وجود از رهگذر کلمه است شعر،"

هاا را از  تاوان آن هاپذیر است و هما  ا  هیست. وجود و ذا  اشیا، شمار یک از موجودهیچ

د پس وجاو ؛ است و هه وجود "موجودا " ،آهچه حاضر است، استنتاج کرد. آهچه حاضر است

« آشاکار »(. بناابراین شاعر،   ۲۴۴: ۱۳89هماداه ،  باه هقال از   ) «ردبایست آفرید یا رطا کرا م 

آدما  صاور     ایان آشاکار سااختن اگرچاه باا      اسات. « زبان»ساختن موجودا  از رهگذر 

دازاین یا روشنیگاه، م ل ظمور وجود اسات   ۀمثاببهفق  آن هیست. آدم    او آفرینند ،گیردم 

و آشکار ساختن ه  در واقع حاصل همین ظماور وجاود در آدما  اسات. حقیقات چوهاان       

گوهاه کاه شاارر شاعر را     بادان ؛ دهدست در سروده شدن رخ م آشکاری و مستوری آهچه ه

ر، )هایادگ  ذاتاا  شاعر اسات    ،چه هسات رخ دادن ظمور آه  معنای اجازراید. تمام  هنر بهسُم 

« تجلا  »تفکار و هسات  و شاارری باه هازد هایادگر جملگا  از هاور           .(۱77ا۱76: ۱۳89
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حکایات  شوهد، گشودگ ، آشکارگ  و شکفتگ ِ حقیق ، که شارر و متفکر با آن رویاروی م 

مرساوم و ورود باه قلمارو تفکارِ      به رادول از تفکارِ منطقا     کنند. بنابراین ادِراک خداوهدم 

 مظمر و پیشوای چنین ادراکا  اسات   شعر ،قلب  بستگ  دارد. ازهظر هایدگر معنوی و دریافتِ

 جاا کناد و از آه خود متصل م  ما را به اصل ،تفکر و شارری (.۱۱۱: ۱۳9۱، و صافیان )رضای 

 ،بینناد کند. آهچه دیگران در موجودا  هم های ما را دگرگون م احوال بینش ارمال و تصمی 

شارر و متفکر آن است که در راها  گاام باردارد     ۀوظیف بیند.و حت  هنرمند م  متفکر «شارر»

   به در آید.« خاموش »که جمان از 

شاود  شکسته ما  داهی  در ساحتِ شعر، قوارد و اسلوبِ زبانِ رادی دره طور که م همان

خااصِ شاارر    شناسا  توان هور  از هست و ما با زباه  از جنس  دیگر مواجمی  که در آن م 

هاای  اختیاار، قاراده  ، ما آگاهاهه و باه «هرروزه». هایدگر بر آن است که در زبان را مشاهده کرد

کنای . در هار دو   ما  « ویران»ها را گیری  و در زبانِ هنری و شارراهه، قاردهزباه  را به کار م 

شااید   (.۳۵: ۱۳9۳، )احمادی  کنی گذارد کار م مان م اختیارهای  که زبان در حالت با امکان

در هماین هکتاه    و شعرای  همچاون هوُلادرلین  « شارری»هایدگر به زبان  ۀدلیل توجه و رلاق

هزیارا اگار با    ؛کناد هیست و قوارد  را خود  تعیین م « متعارف»است. شارر پایبند قواردِ 

شارر است که با خلق قواردی جدیاد بارای زباان     فق راست  اهدیشیدن در زبان م قق شود، 

  تاوان گفات زهادگ   دهد. بناابراین ما   امکان دیگری از اهدیشیدن را در مقال خویش قرار م 

(. مولوی هیز در شاعر و ساماع،   98: ۱۳9۲)فدای  ممرباه ،  زیستن است« اصیل»  شارراهه ه و

پردازد. شعر و سماع در واقع هور  ظمور و تجلا   خویش م  ۀبه بیانِ بخش  از تجاربِ زیست

ای اسات کاه   شعر مثل سماع، وسایله » پورهامداریانبه تعبیر های معنوی مولوی هستند. زیسته

پنماانِ   آگااه، گساترده و  هاای هاا  رهاهد و او را با لایاه مولوی را از خویش و شرای ِ آگاه  م 

گاوی بیاداری، یعنا  در    وساازد و او را از گفات  م  او متصل "منِ همصد منِ"ضمیر او یعن  

اختیاار باه ساخن درآمادن،     شرای  آگاه  سخن گفتن، به گفتِ خواب، یعنا  هاآگااه، و با    

   .(۱68: ۱۳88)پورهامداریان،  «بردم 

وی با مسانل معنوی و ررفاه ، هاور  خااص    ۀمحرکا  و رفتارهای مولوی و طرز مواج

سااختار  ۀما هاور  مواج رویکارد او  غزلیا  وی پدید آورده اسات.   ویژهبهاز شعر را در آثار، 
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ها    را در (Conflicts) هاا و تقابال  کاه بسایاری از اصاول   است  (Deconstruction) شکناهه

یازد. هدف و قصد مولوی شاعر  دست م  (DeCenteralism) زدای شکند و به هور  مرکزم 

ای تجربیا  وی اسات. اشاعار او شامه   « گاهجلوه»فق  بلکه شعر و شارری ؛ و شارری هیست

شاعری را دسات   ۀدر این میان، برخ  ساختارهای بست از مواجما  وی با امور غری  است و

 کند:وپاگیر قلمداد م 

ــه ــن رافیـ ــدار مـ ــم و دلـ  اندیشـ

 

ــن   ــدار م ــدیش جــ  دی ــدا من  گوی

 انـدیش مـن  خوش نشـین ای رافیـه   

 

 ی دولت تـویی در پـیش مـن   رافیه 

 تـا تـو اندیشـی از آن     حرف چبود 

 

ــوار رزان   ــاری دی ــود  خ ــرف چب  ح

 حرف و صوت و گفت را بر هم زنم 

 

 این هر سه بـا تـو دا زنـم    تا که بی 

 آن دمــی کــ  آدمــش کــردا نهــان 

 

 با تـو گـویم ای تـو اسـرار جهـان      

 (1۷2۶ـ1۷22: 1ج، 13۹0 )مولوی،   

 /وجود/مطلقباا خداوهاد  وان تا هما   ،و حارف « گفات »و  مولوی بر آن است که با صو 

واساطه و شامودی اسات کاه     گوی  ب ودر گفتفق  ها، و ارتباط برقرار کرد و با گذار از این

اسات   حاصلِ یک تقاضای دروها   مثنویوی معتقد است که شود. مولچنین ارتباط  میسر م 

  مولاوی شاعرِ خاویش را باه خواسات و اراد     ارری. شا  ۀو هه حاصلِ هنرهمای ِ وی در ررص

 :کندم  تلق ممکن خداوهد، ها  اراداجاز  و ب داهد و آن را ب منوط م  /وجوداوهدخد

 ای تقاضــاگر درون همچــون جنــین

 

 کنـی اتمـاا ایـن   چون تقاضـا مـی   

ــق ده    ــا توفی ــردان رهنم ــهل گ  س

 

ــه     ــا من ــر م ــل ب ــا را به ــا تقاض  ی

 کنـی چون ز مفل  زر تقاضـا مـی   

 

 ـ   ای شـاه غنـی  ، رّزر ببخشش در س 

 تـو نمـم و رافیـه شـاا و سـحر     بی 

 

 هــره کــی دارد کــه آیــد در نمــرزَ 

 نمم و تونـی  و رـوافی ای علـیم    

 

ــیم   ــرا و ب ــد از ت ــر توان ــدا ام  بن

 (14۹4ـ14۹0: 3ج)همان،    

توان باه گشاودگ  و رهیافات   شعر م  با که معتقد است هایدگربنابراین مولوی برخلافِ 

د ای از بازتاب خداوهاد/وجو باور است شعر صرفا  شمهدست یافت، بر این  های اصیل فکری

حاق ما   « آینگا  »کمتر مجال بارای  دلیل وجود تنگناهای  زباه ، و اهعکا  آن است. شعر به

شاعر را  ازسوی دیگر همچون هایادگر  مولوی  هد.اای از حقاشعار او شمه ۀحال همبااین ؛یابد
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شاعر،  کماک   کناد و معتقاد اسات کاه باه     قلمداد م  /مطلق/خداوهدمظمر پدیدار شدن وجود

گیارد و  ت ما  ئهشا  الما   ۀاو، شعر خاود از سرچشام   زیرا از هظرگاه ؛شودحقیقت همایان م 

ساو ازآهجاکاه   از یاک بناابراین مولاوی    آن خداوهد و غایت شعر هیز هموست. ۀاولی ۀسرچشم

دیگار ساو   و از  باا هایادگر واجاد قرابات اسات     شعر مظمر و اهعکاس  از حق/وجود است، 

بارای بیاان    کند و آن را صارفا  ابازاری هااقص   تلق  م  برخلاف هایدگر، شعر را فاقد اصالت

آهکه از منظر هایدگر شاعر، بنیاان   حال؛ داهدتجارب رارفاهه و بازتاب  هاقص از ساحت الم  م 

 است.همادن وجود از رهگذر کلمه 

 

 گیرینتیوه. 3

غل  ابازاری بارای تعلای  مفااهی      ا ،مولوی از زبانشد که تلق   در پژوهش حاضر هشان داده

 کالانِ  هظرگااه  مولوی و هایادگر از ساه   یدر پژوهش حاضر آرا .است« ررفاه »و « اخلاق »

« هسبت شاعر و حقیقات  »و ، «سکو  و هسبت آن با معرفت»، «و هسبت آن با آشکارگ  زبان»

از رویکارد   تلفیاق و ترکیبا    بیشاتر، مولاوی   یآرا ،در رویکرد هخسات  ت لیل و بررس  شد.

شادن   آشاکار سات کاه زباان موجا      مولوی معتقاد ا است.  (اهتولوژیکوجودی )تعلیم  و 

 بار مبتنا  غلا   امنظار   شاود و از ایان  سان م و باطن اه هویتذا ،  شخصیت، تفکر، بینش،

در رویکرد دوم هیز مولوی و هایدگر اشارات  باه ساکو  و تاأثیرا     . است« تعلیم »رویکرد 

های اصایل  کید دارد و معتقد است که اهساندگر بر سکو  و پرهیز از پرگوی  تأهایآن دارهد. 

روزیناه، باه   پرهیاز از گفتارهاای هار   ساکو  و   رموما  باشوهد و رگوی  و حراف  هم دچار پ

هاای  یادگاه ت آن با کس  داهش و معرفات، ازجملاه د  و هسب شنیدن. یابندم دست  «معرفت»

گیرد. این مورد تأکیاد  پرهیز از مفروضا  و مواهع صور  م با  ،شنیدنمشترک این دو است. 

تمرینا   چراکه ساکو   ؛ هور  تمذی  اخلاق  است سکو  آموز مولوی و هایدگر است. 

باا فراگیاری ساکو ،     دبایو امراض شخص  است و فرد رارف  برای غال  شدن بر اغراض

در رویکرد ساوم باه پیچیادگ  و    . خویش فراه  کند و اخلاق  شرای  را برای سلوک معنوی

غلا  هااقص و   ا ،. زبان در هظرگاه مولویشداز منظر مولوی و هایدگر توجه  های زبانهقصان

رفااه   شود. مولوی زبان و ملازما  آن، خاصه شعر را هاتوان از بیان مفااهی  ر هاتوان تلق  م 
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« حقاایق  » ،«زباان شاعر  »برخلاف مولوی، هایدگر معتقد است کاه در  . کندو تعلیم  تلق  م 

عتقد اسات کاه شاعر موجا      مولوی میابند. اهعکا  هم « زبان رادی»شوهد که در آشکار م 

آن از  ۀاولیا  ۀو سرچشام  هاد زیارا شاعر ملما  از خداو    ؛شاود م  /وجودخداوهدظمور هست /

زباان  »روی از فارا  داهاد کاه باا   خاصا  از زباان ما    است. هایدگر هیز شعر را طرز  «الوهیت»

آشاکار ما    «حقایق »شعر شناخت  است. در های بدیع، غن  و معرفت، واجد ویژگ «روزمره

حال شاعر در تلقا  مولاوی    بااین .ها وجود هداردآن پیدایشکان ام «زبان روزمره»شوهد که در 

آماوز  و اهتقاال ایان مفااهی  تعلیما ،       برای بیان تجاارب ررفااه  و   «هاقص»صرفا  ابزاری 

« زباان »از « اصیل»شعر همودی  ،که در تلق  هایدگرآهحال ؛اخلاق  و معنوی به مخاطبان است

 .شوداهکشاف م « حقیقت»است که با قرابت جسُتن به آن، 
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